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 روح و غذای روح اوّل جلسه
 انسان« خلقت نبودن  هودهیب»

 انسان خلقت نبودن هودهیب -1
حْمن    اللَّ    سْم  ب  » حیم    الرَّّ مْد    الرَّّ ة    وَّ   لِله  الْحَّ لََّ م  وَّ   الصَّّ لََّ   علی   السَّّ

ول   س  ی  و   اللَّ    رَّ لَّ ه    عَّ ایَّّ س    لَّ   اللَّ   آل  آل  ی  مَّ لَّ ة    عَّ یَّّ ق  اح    وَّ   یروح    اللَّ   بَّ وَّ رْ
َّ
  أ

م   الَّ اب    نَّ یالْعَّ رَّ ت  ه    ل  م  قْدَّ اء  مَّ دَّ ة    وَّ   الْف  عْنَّ ة    اللَّّ مَّ ائ  لَّ   الدَّّ مْ   یعَّ ه  عْدائ 
َّ
  أ

ع   جْمَّ
َّ
نَّ  نَّ یأ لَّ  الْْنَّ  م   . ن«یالدّ   وْم  یَّ   ام  یَّ ق   یإ 

 است نشده خلق هودهیب انسان -2
این است    وده باید مورد توجه واقع بشک  مییکی از مسائل مه

شده  خلق  بیهوده  که  نکند  فکر  انسان  و است  که  کارهای    ، 
بکن بیهوده    د بیهوده  کارهای  که  کسانی  در  کمیچون  نند 

گمان   شده کمی حقیقت  خلق  بیهوده  که  انسان  اند.  نند 
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بی وجود  است.  بیهوده  هم  کارش  زائد  بیهوده  وجودش  فایده 
 است. 

را   تعالی هر چیزی  گر نستجیربالله خدای  کرده  ا بیهوده خلق 
نکرده  خلق  بیهوده  را  انسان  هر    است  باشد  اینکه  حال  و 

و برای   بر اساس یک حقیقتی  ی یک مصلحتی،  را رو چیزی 
کرده  خلق  جهتی  دیگ است  یک  چیزهای  به  کار  یم.    ر ،  ندار

را   خلقتشان  فلسفه  ما  که  هست  عالم  در  یادی  ز موجودات 
  ر که مسلّم دانیم ولی آنقددانیم حکمت خلقتشان را نمی نمی 

بیهوده    است آیا  بدانیم.  را  خودمان  خلقت  حکمت  باید  ما 
شده  شده خلق  خلق  چیزی  برای  آیا  چیز  ایم؟  آن  آیا  ایم؟ 

برایش خلق شده  که ما  آیا آن چیزی  ارزشی  چیست؟  ایم چه 
دارد؟   خصوصیتی  چه  که    هااین دارد،  است  چیزهایی  یک 

در   و  انسان  ایام  می اولین  ممیّز  که  باید  حتی    ودشساعاتی 
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که بدی  بفهمد، به مجرد اینکه ممیز شد، ممیّز یعنی بچه  ای 
درک   را  خوبی  را    ند،کمیو  است  بد  که  چیزهایی  حدی  تا 

فهمد  تا حدی چیزهایی که خوب است را میند و  کمی درک  
بفهم شد  ممیّز  که  وقتی  در  انسان  باید  که  چیزی  این    د اول 

که چرا خلق  آیا بیهوده  است  شده   است    است؟   شده   خلق ؟ 
یا اینکه خدای حکیم، خدای دانا،   است؟  شده  خلقتصادفاً  

کوچکیخدا گفتیم  گر  که ا کار ی    کافر   ندکمی را بیهوده    ترین 
کارییم، خدا هست که همه  ی علم،  هایی  ی حکمت، رو ش رو

ی جهات صحیحی است، این خدا ما را     . است   کرده  خلقرو
کرده خلقمان  بیهوده  بیهوده  یهاآن ؟!  است  آیا  کار  که  ی 

کارها یهاآن نند  کمی دائماً  که  حرف ی ی  شان،  یهاشان، 
و   علم  تشان،  تحصیلا کارشان،  و  کسب  حتی  اعمالشان 
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دانند و  خودشان را بیهوده می  هااین  ،دانششان بیهوده است
 نند. کمی خدا را هم یک خالقی که کار بیهوده کرده فکر 

که   است  مردمی  به  خطاب    ، نندکمیبیهوده  ی  کارها این 
صرف  اوقتش بیهوده  را  حرفکمین  لغو  نند،  و  بیهوده  های 

که  کمیخطاب    هاآنزنند، به  می نَّّ »ند 
َّ
مْ أ بْت  س  حَّ  فَّ

َّ
مْ  أ ك  قْنا لَّ ما خَّ

ثا   بَّ کرده شما  آیا   1« عَّ خلق  گمان  بیهوده  را  شما  ما  که  اید، 
آیه  کرده  آن  در  یا  خواندید دیگایم؟  گذشته  هفته  در  که    ر 

لَّ  »فرماید:  می مْ  ه  وَّ  ا  نَّّ آمَّ وا  ول  ق  يَّ نْ 
َّ
أ وا  ك  تْرَّ ي  نْ 

َّ
أ اس   النَّّ بَّ  س  احَّ

ونَّ  ن  فْتَّ کرده 2« ي  گمان  مردم  که آیا  ا»  اند  نَّّ آمَّ وا  ول  ق  يَّ نْ 
َّ
گمان  «  أ آیا 

که به حالکرده  گذار می   اند  که بگویند ما ایمان  خود وا شوند 
و  آورده  خودمایم  به  پس  نشوند؟  کنیم،  اامتحان  مراجعه  ن 

 

 .115سوره مومنون، آیه  - 1
 .2سوره عنکبوت، آیه  - 2
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فی» یبا    كَّ س  یْكَّ حَّ لَّ وْمَّ عَّ الْیَّ كَّ  فْس  نَّ حسابگر خوبی هستی  تو   3« ب 
کن،   کن خودت بررسی  نُوا أَنْفُسَکُمْ  وز»خودت بنشین حساب 

قبل از   5« حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا» 4«مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا
کارهایتان  دی و بش  اینکه حساب ، در دادگاه شما را بخواهند و 
ن را محاسبه کنید خودتان را وزن کنید.  ا خودت ،را بررسی کنند

اینکه اعمال از  راقبل  را  ،تان  کنند،  ،  شما  مَّّ »وزن 
َّ
أ تْ  فَّ لَّ ق  ثَّ نْ  مَّ ا 

ه   ين  از  وَّ ند،  هست  بعضی از افراد هستند که خودشان سنگین 6«مَّ
وَّ »،  است  ، شخصیتشان سنگیناست  اعمالشان سنگین ه  فَّ

ةٍ  یَّ اض  رَّ ةٍ  یشَّ ع  ي  زندگی   7« ف  یک  کننده،  خوشنود  زندگی  یک 
برای   خوشحالی  و  که    هاآن خوشنودی  آید  می  وجود   ل »به 

 

 . 14سوره اسراء، آیه  - 3
 . 90البلاغه، خطبه نهج - 4
 . ۹۹، ص ۱۶وسائل الشیعة، ج   - 5
 . 6سوره قارعه، آیه  - 6
 . 7سوره قارعه، آیه  - 7
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پروردگار  در مکرر از آیات قرآن   8«هم يحزنون  خوفٌ علیهم و ل 
می  اولیائش  دربارۀ  نمی   هااینفرماید  متعال  و  محزون  شوند 

 . ودشمستولی نمی  هاآن  خوفی بر 
گر می  که بیهوده هستید یا غیر  پس بنابراین ا خواهید بفهمید 

سنگین که  بفهمید  خواستید  گر  ا سبک هست  بیهوده،  یا    ؟ ید 
با دانشمند  عالم  نفر  یک  کنید.  نگاه  اعمالتان   شخصیتبه 

می  را  خودش  تقوچون  و  دانش  و  علم  دارای  که  و    اشناسد 
یعنی انسان از   ،ندکمیهمه چیز است، طبعاً سنگین حرکت 

می  را  طرف  دارای  وجناتش  است،  وزنی  ی  دار که  شناسد 
کنترل   را  انسان  تقوا  است.  را  کمیشخصیتی  انسان  تقوا  ند. 

می قرار  مستقیم  صراط  به  در  کسی  هر  شخصیت  دهد. 
که انسان خودش را از نظر   اعمالش است. ممکن هم هست 

 

 . 62سوره یونس، آیه  - 8
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گاهی می  که باز  ظاهر سنگین نگه بدارد اما  که زبانش را  شود 
می کمی لو  را  خودش  لِسَانِهِ« .  دهدند  تَحْتَ  مَخْبُوءٌ    9»الْمَرْءُ 

پنهان زبانش  زیر  ندانندشاست  انسان  سخن  نگوید  تا   .-  
 زشت گوید سفیه خوانندش.  -خوب گوید لبیب خوانندش 

 
 اهمیت حفظ و كنترل زبان -3

عبث   و  کند  حفظ  باید  بدنش  در  انسان  که  را  چیزی  اول 
عبث   به  زبانش  گر  ا است.  زبانش  ندهد  گر  قرارش  ا شد  باز 

گفت لغو  زد،  حرف  بیهوده  من    ،زبانش  که  کرده  اعلام  این 
شده  خلق  است.  بیهوده  کرده  توهین  عظیم  خدای  به  و  ام 

 گویند زبانتان را کنترل کنید برای این جهت است. که می این

 

 . 148البلاغه، حکمت نهج - 9
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به خدای بزرگ انسان توهین  کند کسی که زبانش را حفظ نمی
ندارم   ، است  کرده  ارزشی  که من  گفته    را   خدا هم من   و   یعنی 

کرده کهو مشمول این آِیه شریفه می   است  عبث خلق    »   شود 
َّ
أ

س   حَّ نَّّ فَّ
َّ
مْ أ ثا  بْت  بَّ مْ عَّ ك  قْنا لَّ کثر و بیشتر ماها    دخدا نکن 10«ما خَّ که ا

ی باشیم  این  .  طور
نَّّ »

َّ
ونَّ وَّ أ ع  رْجَّ یْنا ل ت  لَّ مْ إ  یعنی    وقتی پیش خدا بودیم،  کما ی 11« ك 

عصمت    چه؟  خاندان  شده  تربیت  ارواح  درعالم  ما  روح 
یعنی  السعلیهم  بود.  پرورش    هاآنلام  کردند،  درست  را  ما 
بّ    وَّ ».  دادند  رَّ مْ  اه  قَّ اسَّ ور  ه  طَّ ا  اب  رَّ شَّ مْ  که  یجا  هر  12«ه  به    «برَّ »ی 

م» منظور  «  ه  شود  کرده آ اضافه  تربیت  را  ما  که  است  ربّی    ن 
علیهم   است اطهار  ائمه  پروردگار  اذن  به  ما  مربی  لام السو 

 

 .115سوره مومنون، آیه  - 10
 115سوره مومنون، آیه  - 11
 21سوره انسان، آیه  - 12
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که ما در عالم ارواح بودیم   ما را خوب    هاآن هستند. لذا وقتی 
تربیت کردند. همه چیز را به ما تعلیم دادند، همه مسائل را به  

ی که حقیقت داشت به ما یاد دادند و ما  یما آموختند، چیزها
 . را وارد دنیا کردند 

می این نَّّ »  : یمیگو که  لِلهإ  نَّّ   ا  إ  ونَّ وَّ ع  اج  رَّ یْه   لَّ إ  می این 13«ا    : گوییمکه 
نَّّ »

َّ
أ ونَّ وَّ ع  رْجَّ ت  لَّ  ا  یْنَّ لَّ إ  مْ  یک   14« ك  که  است  این  معنای  به  رجوع 
ی انسان بوده از آنجا جدا شده، دور شده و حالا به همان  یجا

برمی اوّل  رجوع جای  معنای  این  یعنی  است  گردد  رجعت   .
دنیا بودید بعد مردید رفتید، بعد برگشتید    در برگشتن به دنیا،  

که به    :گویند می   را   دنیا، این  داخل  کردید  گمان  رجعت. شما 
برنمی ما  نمی سوی  برگردانده  برمیگردید؟  هم  گردید،  شوید؟ 

 . شویدهم برگردانده می
 

 ۱۵۶سورهٔ بقره، آیهٔ  - 13
 115سوره مومنون، آیه  - 14
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 دنیا محل امتحان است -4

ا ارتباطی  بین  چه  برگشتن؟ ست  و  بودن  عبث  به    اعتقاد 
مظهر  روح ما    –بدن که هیچ    -  که روح ما  است  ارتباطش این

  ، بوده   السلامعلیهم   ائمه اطهار   ۀ خدا بوده، روح ما تربیت شد
کرده   هاآن که مظهر صفات الهی  آنچنان روح ما را تربیت  اند 

اند. یعنی تمام صفات الهی  بوده، همه چیز را در او قرار داده 
مدتی   کی   ،در قبل از اینکه به این عالم بیائیم ما ظاهر شددر 

جلسه امتحانی برای ما قرار بدهند، یک    کبه خاطر اینکه ی
کوتاهی برا  از  ا میمجلس امتحان خیلی  ن  آ ن قرار بدهند ما را 

دورم یجا بودیم  که  بتوای  اینکه  برای  کردند  خوب  ا ن  نیم 
ی بدهیم.  می   کامتحان  که  را  از   در خواهند  بچّه    او   مدرسه 

که از رو نگاه نکنمی  او   ها را از امتحان بگیرند کتاب    ، دگیرند 
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حالی نه  اخ   داخل   د نآینمی  لحاف  که    در    خوابیده زیر 
کنند بده  :گویند می ،  نه  ،امتحانش  امتحان  مدرسه  را  برو  ما   .

کنند.    در اند  آورده  امتحان  دنیا  النَّّ »این  بَّ  س  حَّ
َّ
نْ  أ

َّ
أ وا  اس   ك  تْرَّ ي 

نَّّ  آمَّ وا  ول  ق  يَّ نْ 
َّ
ونَّ أ ن  فْتَّ ي  لَّ  مْ  ه  وَّ علیه  15«ا  امیر  لام السحضرت 

رمی ما  خدایا  که  نگوئید  جهت    افرمایند:  به  نکن  امتحان 
که شما   و بگو   در اینکه معنا ندارد  ید  برو امتحان    : ید یجلسه 

می امتحان  هم  گر  ا نکنید.  بگو مان  چیزی  ید،  یخواهید 
کن.  که   :ید یبگو  حفظ  فتن  مضلّات  از  را  ما  پس    خدایا 

 . یم و برگردیمهامتحانی بد ک بنابراین آمدیم ی
 که: ن رفته اآمدیم اینجا یادم

 ین جایم بود بر من ملک بودم و فردوس 
 آدم آورد در این دیر خراب آبادم. 

 

 2سوره عنکبوت، آیه  - 15
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اَ  از  گرفته میآدم  ک پست زمین  در روایات هم  شود  دیم از خا
که   ک پست زمین»أدیم الأرض«    هاآن ا انسمهست  ،  یعنی خا

آلود گل  سیاه  ک  شده   ،خا خلق  لجن  نْ »ایم،  از  م  ه   قْتَّ لَّ خَّ
ونٍ  سْن  مَّ إٍ  مَّ حَّ نْ  م  لْصالٍ  قرآن  هااین  16« صَّ امام  است   آیات  از   .

که روح با این عظمت لام می السصادق علیه  را چرا از    پرسند 
دنیا   این  وارد  بول  مجرای  خیلی    ر آخ  نند؟کمی دو  روح 

که بعد از خدای تعالی  داهمیّت دار  ، روح آنقدر عظمت دارد 
روح اطهار خ منتها    است  نوبتِ  ائمه  ارواح    السلام علیهم  ب 

، ارواح انبیاء یک  د، درشت و ریز باصطلاح داراست  ور ط  یک
 . است  ور ط  ارواح ما هم یک است  ور ط

افتخار   کمال  با خدا  که  است  باعظمت  انسان  روح  آنقدر 
ي»  : گویدمی وح  ر  نْ  یه  م  ف  خْت   فَّ عالم چند چیز را خدا    در  17«نَّ

 

، آیه  - 16  33سوره حجر
 72سوره ص، آیه  - 17
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که    یبه خودش نسبت داده یک  است    «الله  بیت »کعبه است 
است  السلام  علیه خانه خداست، خون ابی عبدالله الحسین  

  است   و روح انسان   ،ستا  است یعنی خون خدا   « الله  ثار »که  
خب!   است.  تشریفاتی  اضافه  خداست.  روح  یک  که 

می امام  از  را  روحی  دو  همچنین  از  شد  چطور  که  پرسند 
طور و   رحم آن  داخل بعد   نند کمی خارج   ان شمجرای بول بدن 

  شماها هر دو   چه اوول و چه اسپرمش اصل ماده بدن اصلش  
که بچۀ هیچ حیوانی به    ،آن ضعف عجیب  عد هم با ب   نجس

میآ نیست  ضعف  فرمود  در   آورندن  حضرت  گر    :دنیا.  ا که 
این  را  منبور  ط   روح  ن  اصطلاح  مالش  ادعای  کمی لجن  ردند 

حال  کمی ی  یخدا عین  در  کردند  مالش  لجن  اینکه  با  رد. 
کردند، فرعون یعای خداکه ادّ   هااین چقدر از     ی بودند، یهای 

علیه  امیر  میحضرت  أوَّ   فرماید:السلام  آدمَ  لابنِ  لُهُ  »عَجِبتُ 
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جِیفَةٌ  آخِرُهُ  و  وِعاءٌ«  نُطفَةٌ  بینَهُما  قائمٌ  اولش   18و هو  که  کسی 
گندید  آخره جیفه آخرش هم لش  و  مرده است    ۀنطفه است 

اَلْعَذَرَة» یَحْمِلُ  ذَلِکَ  بَیْنَ  هُوَ  حیوان    «وَ  یک  هم  وسط  این 
کش  ای شکمش بچه در بدنش، داخل  حالا    است   ینجاست 

می  به که  حامل  که  هست    یشکم  داخل بدهند    او   خواهند 
هست  ؟کبَّ تَ یَ   یفَ کَ »،  عذره  تکبر    «!ر گر  کمی چطور  ا نی؟ 

که نمی کمی ی به روحم تکبر  ویبگ کن   د ناتونم، روح  آن    دتکبر 
اطهار   ائمه  که  به  السلام  علیهم روحی  کردند.پس  تربیتش 

ید جلو آینه می بدنتان هست. صبح می   موهایتان را ایستی  رو
جلو   و  هر  دنیکمی شانه  را    انمحاسنت  دنیکمیعقب  حالا   ،

را  ا تلباس  د دار  ه کس هر چ   آیید می   آن طور ،  کنیدمرتب می ن 
 ! بیرون با یک تکبر 

 

، ج  - 18  73، ح  ۲۳۴، ص 33بحار الأنوار
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.  د این بدن ارزشی ندار  والاّ   سته  همه ارزش انسان به روحش
و لذا خدای تعالی در قرآن    است   تر از بدن هر حیوانی عقب 

  مردم همین    .را برده  «ناس »مجید هر کجا اسم انسان را برده یا  
ی منظور ط  این  غافل  حواس پرتِ   ».  است  ور

َّ
بَّ النَّّ أ س  نْ  حَّ

َّ
اس  أ

وا ك  تْرَّ این بچه را ولش کردند که بگوید من فلان شخصیت را    «ي 
وا آ »دارم فلان صفت خوب را دارم  ول  ق  نْ يَّ

َّ
نَّّ أ ونَّ مَّ ن  فْتَّ مْ لَّ ي  ه   .19«ا وَّ

یادی در همین سوره عنکبوت بحث  خدای تعالی   قضایای ز
و عنکبوت در سه جا دستور  ،  استکرده   روم  حتی در سوره 

کنید   مسافرت  که  رْض  » داده 
َّ
الْْ ي  ف  وا  یر  ک    داخلاز   20«س  لا

بیااخودت  در  بکنید  ک ی  ، یدین  حرکت  ی  ي »  . قدر ف  وا  سیر  لْ  ق 
بْل   قَّ نْ  م  ذینَّ 

َّ
الّ ة   بَّ عاق  كانَّ  یْفَّ  كَّ وا  ر  انْظ  فَّ رْض  

َّ
عاقبت    21« الْْ

 

 2سوره عنکبوت، آیه  - 19
 20سوره عنکبوت، آیه  - 20
 42سوره روم، آیه  - 21
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ن بیشتر بوده  ابودند، هم از شما قدرتشکسانی که قبل از شما  
نه برای خودت  اخ  کبکنید تا آخر عمرت ی   تلاششما خیلی  

چ ببینید  شیراز  جمشید  تخت  همین  ید  برو ی.    ه بساز
هم    هااینساختند دو هزار سال، دو هزار و پانصد سال قبل.  

نمی  هست  که  هنوزم  رو  مصر  اهرام  بودند  بسازند.  آدم  توانند 
هندوستان   ا در  شاهی  یک  می کبر  دختری  یک    ود شعاشق 

کبر    قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج  دختره حالا  بالاخره قبل از ا
کبر دمیرشاه می  ن زن یک تاج محل درست  آشاه برای قبر    . ا

صد   دنکمی گر  ا بشر  برای  الآن  کنید  باور  بکن   که  کار    د سال 
نمی  چیزی  همچین  کسانی    د بساز  د ناتویک  همچین  یک 

تو  کردی؟  چیکار  تو  یسک  چه   بودند.  هستی؟  ای  خرده   کی 
ببین ببین!  برو  کن  مسافرت  کن،  خودت    ،حرکت  به  اینقدر 

می آدم  تا   . نشو از    به  دشین مغرور  نهی  و  معروف  به  امر  یکی 
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راهنماییش    د کنبمنکری   تو غرور من  : ویدگمی   د کنبو    را   آقا 
کردیلکه  باش   تو   !دار  داشته  غرور  گول  یباید  یعنی  غرور  ؟! 

مغرور خوردن آقای  بدبختی،  من.  کردی،    را  های  دار  لکه  تو 
ید هر غلطی  لکه   را   غرورش   است  جوان  ،آقا دار نکنید، بگذار

بکنهخوامی وا».  د بکن  دد  ك  تْرَّ ي  نْ 
َّ
کنیدأ ترکشان  از    ،«  نهی  نه 

مردم  ،منکری مقابل  در  خودش  مقابل  در  مسؤلیتی    ، نه 
»هیچی نَّّ .  آمَّ وا  ول  ق  يَّ نْ 

َّ
ونَّ أ ن  فْتَّ ي  لَّ  مْ  ه  وَّ جریانات  آ  22«ا  وقت  ن 

 دنکمیعجیبی نقل  
رفته بودم این سفر یه چیز جالب    ء به سامرا  مکرر   من با اینکه 

یک   بودند  آنجا  که  عباسیانی  و  متوکل  دیدم.  عجیبی  و 
ساختم یک  الآن  هوسط  در یی  هاآنقصرهایی،  بیابان  ای 

خودش  هاآن افتاده   بودند  ابرای  ساخته  صدا ،ن  ن  آبه    قطع 

 

 2سوره عنکبوت، آیه  - 22
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قبرهای اجداد شما، آثار اجداد    :گفتیک نفر  خلیفه عباسی  
گرد و غ ط  این  دشما دار مزبله دان شده الآن    و   دخوربار می ور 

همین عجیبیاست   طور   هم  ساختمان  ولی    هست  . 
قبر   است  دان مزبله  شما  دشمنان  قبور  هادی   و    امام 
ور با تجلیل  ط  السلام اینعلیه   و قبر امام عسکری  السلامعلیه 

فکری    کی   ، ، در زمان حکومت شماودشمواظبت می   هاآن از  
یسَ   مرٌ ا أهذَ »بالا آورد گفت:    ا کرد. سرش ر این مربوط به    « !ماو

مربوط به ما نیست. ما هر چه فرش و چراغ و    .ستا   ن بالاهاآ
می  یم  تزئینات  میآ گذار شبانه  مردم  و نجا  و  می   آیند  دزدند 

هممی یا  ولی  می   هان ا برند  دیگران  اطهار   آیند یا  ائمه    قبور 
  همین الآن هم همین نند  کمیور تزئین  ط  را این  السلامعلیهم 

و    است   طور  عباسی  متوکل  طرفدار  سنّی  سامرا  مردم  همه 
  ، نظر   کاز ی   السلام علیهم  دشمن خاندان عصمت و طهارت 
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و   این مفصّلی  به  گنبد طلا تشکیلات  اینجا  نجا عرض  آولی 
کثیف و اصلا  کسی    کردم من این دفعه دیدم همش خرابه و 

ن برای    د نکمی رغبت  بر آمگر  باستانی  کنند ثار  نگاه  .  وند 
رْض  »

َّ
الْْ ي  وا ف  یر  ی 23«س  ی زمین  کنید در رو ای به  ده ر خ  کسیر 

 . ن باشید، به فکر تحرکتان باشیدا فکر خودت
که روح  کنید شما به سوی خدا    ان رات به فکر این باشید  زنده 

ا لِلهگردید. »برمی  نَّّ ، ما مال خدا  است  « این جمله خیلی مهم إ 
نَّّ هستیم،ازخدا هستیم، با خدا هستیم »هستیم، ملک خدا   ا  إ 

نَّّ   لِله إ  ونَّ وَّ ع  اج  رَّ یْه   لَّ إ  مرده  24« ا  یک  میتا  را  جمله    بیند ای  این 
گردیم رجوع کننده به  ، ما به سوی او بر می است  بسیار مهمیّ 

گردیم به پیش  یعنی از پیش او آمدیم باز می   ،سوی او هستیم
. رو  به خدا به سوی خدا به طرف خدا برگردید    ودشن مییتا او

 

 20یه سوره عنکبوت، آ  - 23
 ۱۵۶سورهٔ بقره، آیهٔ  - 24
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چسپرمی   شما  از  خوه  ند  نماز  ما  کردید؟  رکوع    ،ندیم ا کار 
کردیم  ، کردیم که نماز خو  ، سجده  ر ا حالا ماها  این حرف    ا نیم 

یممی ندار ی  کار دیگران  به  کردیم  ، زنیم  نفس    ،عبادت  تزکیه 
ی شرمنده    د نادیم. خدا می ویگمی   ار  هااین   ، کردیم آدم به قدر
خودمان  است از  اطّ   که  ی چه  دار چه    ملاعی  خودت  از  آقا 

ن اطّ  درد  که  شکمم  الحمدلله  هیچی  ید؟  دار   ، دنکمیلاعی 
ن  درد  ن  ،دنکمیدستم  درد  سالم ه  امهچشم   دنکمی پامم    م 

همین  ،است خوبی  خوبی؟!  شد  همین  خوبم،    است   خیلی 
خوبی الاغت   است؟  این  خوبی  خوبی    اینکه  هست،   اینکه 

ی؟ روت می  هخودت چ  هست،  مرکبت با خدایی که    ودشدار
  او رو با این صفات رذیله با  ل اعلای خودش قرار داده  ثَ مَ   ا تو ر

بش رو  نداروبه  جرأت  کسی  یک  و    ام  به  دی؟!  معروف  به  امر 
کن منکر  از  ندار دنهی  جرأت  کسی  یک  ر امنواقص  د.    ا ن 



 

21 
 

ندار   ،ویدبگ جرأت  کسی  راممشکلات  دیک  بیا   ان  د  یحتی 
کن   انمیجلو  ر  ،دحل  کسی  بود    ا یک  ناراحت  خیلی  دیدم 

گفتناراحتی  چرا   : گفتم شده    :؟  فلان  من  فلان  به  آمده 
ی من به  : ویدگمی ی دار ی نیاز گر احتیاجی دار کمک   تو   تو ا

که  کنم   حالی  بوده حدر  ما  پدر  گرد  شا تکبر  آلا  ا او  ما  به  مده 
این  .دنکمی می ط  ببینید  مغرور  ما  متکبر  ط   این   ،شویمور  ور 
گفته   تو   بهشویم. محبتی  می نه نیازی    :بگو   خب  .کرده آمده 

 نیست.  
 
 خودمان و فرزندانمان را تربیت كنیم -5

مهم  خیلی  جمله  این  بشناسیم  را  خودمان  کنیم    کوشش 
این    ؟هستیم  هچ  ؟ی هستیمسکچه  بشناسیم    .است از  غیر 

صبح   شما  که  نگاهش    در بدنی  هم    و   دنیکمیآینه  خیلی 
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بدت   آیدمی   انتخوش این    ،آیدمی  انیا  از  چیز    کی   بدنغیر 
ر  ر دیگ این  هستی  بفهم  ا هم  کهفقط  دیگ  ک ی  ید  هم    ر چیز 

که نمی شما ان روح پرعظمت  آ  ، دهستی تربیتش    : یمویگست 
ی   ،کن کار کن  یشهاخراب  هیچ احتیاجی به تربیت    ،جبران 

 . نیست
سؤال   من  از  بچه کمی گاهی  ما  رامنند  تربیت  ط چه    ا ن  ی  ور

  خدا کرده   ش راتربیت   ود تو نگذار خراب بش  :مویگمن می   .کنیم
میآ   است. محفوظ  فطرتش  براعادت  دنامن  بد  بیهای  ه  ش 

دعوا  با هم  زن و شوهر  و    ید وسط نگذار   ا . بچه رید ر و وجود نیا 
بچه بکنن و  بگیر  د  یاد  بد  بچه د اخلاق  ر.  فیلم   ا ها  و  کنار  ها 

هست  همش مبتذل  ها و تأترهای عجیب و غریبی که  سریال 
هم    ید،نگذار  اخلاقی  نظر  گر  از  داشته  می ا مطلبی  خواهد 
خودشباشد   که  پا ااخلاقیاتی  ارو از  با    یادها  یین  و  گرفتند 



 

23 
 

مواظبش    ار   تان بچه   هست،ها  ن آ نند  کمی وضع بدی پیادش  
چ.  یدباش به  انسان  روحش  ؟سته  ه سلامتی  و    هست  به 

بشه  روحش  قرنطینه  باید  فقط  به   ودم  بدی  تو    ، دنرس  آن  که 
کردی  ادمدرسه و نمی   در فرستادی    ا بچه ر کردی و چه  نم چه 

از میکروب پر  یک بچه  کردی حالا  چه  مرض  و   و  از  های پر 
می  حالا  شده  بزرگ  کنی   د یهخوامختلف  فقط  ؟!  ددرستش 

 . ود این خراب بش یدنگذار 
انس همه  یعنی  نفس  شدند  تقریباً   هان اتزکیه  خراب    ، رفتند 

کش کنید وتزکیش کنید  دن ویگحالا می  روحی که خدا به    الاّ ، پا
و    است  که اشکالی نداشته  روح  این  ددهخودش نسبت می
 خراب نبوده است. 

را خودم این  . بشناسیم  ا ن  من  حرف  بیهوده    است   همه  که 
ر ی  خدای    ا کار نباشید،  بیهوده  نزنید،  حرف  بیهوده  نکنید، 
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ر شما  می  ا تعالی  بر  او  سوی  به  و  نکرده  خلق    . گردید بیهوده 
گر بیهوده خودت به سوی خودش    ا تصور کنید خدا شما ر  ا ن را ا

گردید  میدانید همه برب ولی    دگردان ند و لازم نبود بر اگردبر نمی 
پروردگار   مقدس  ذات  به  توهین  و  جسارت    . نکنیدولی 

همءشا ان یم  امیدوار باشید  ا ته الله  موفق  علی  »ن  الله  صلی  و 
 «.سیدنا محمد و اله الطاهرین

 


